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Abstract 
Counter-terrorism has long been concerned, since the age of 

prophecy and so on. In the meantime, some have actually confronted it and 
some have pretended to oppose it. Some, with biased intentions, have used 
some behaviors of the Prophet of Islam (PBUH) as a pretext and accused 
him of "terrorism", and by creating this suspicion, they have tried to strike 
at his spiritual position. The present article, by looking at these events and 
examining and investigating their causes and factors, is in the position of 
answering and clarifying the mentioned doubt. It is observed in the Sunna 
of the Prophet (PBUH) that he, as the ruler of Islam, in some cases had 
ordered the killing of people who were the germs of corruption and 
destruction and causes of misguidance of human society and were trying to 
ignite the fire of war. The order to kill those people was never intended to 
achieve political goals or to intimidate the people, which is a feature of 
terrorist operations. 
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  پيامبر  ةر ي در س » ترور« ارزيابي و نقد پندارة

 ١زادهسید عبدالرسول حسینی

 ٢حسینی سید محمّد 

  چكيده

م مورد توجه   الت و غير آن، موضـوع مقابله با تروريسـ از ديرباز اعم از عصـر رسـ

اي وانمود  اند و عده اي به صــورت واقعي با آن مقابله كرده اســت؛ در اين ميان عده بوده 

  كردند. برخي با اهداف مغرضانه، برخي رفتارهايي از پيامبر اسلام به مقابله با آن مي 

ز قرار داده و آن حضرت را متهم به «ترور» كرده و با ايجاد اين شبهه، درصدد  را دستاوي 

ــرت برآمده  ــربه زدن به جايگاه معنوي آن حض ــتار پيش روي با نگاه به اين  ض اند. نوش

گويي و روشـنگري  وقايع و بررسـي و تحقيق در مورد علل و عوامل آن، در مقام پاسـخ 

، حضـرت كه آن   گردد شـاهده مي م   ه پيامبر سـير   اسـت. در در مورد شـبهة مورد اشـاره 

ام   ــلامي در مقـ ــتن حكم    در مورادي  حـاكم اسـ ــادر فرموده   را   افرادي  كشـ كـه    انـد صـ

اد و تباهي  هاي جرثومه  لالت موجب گمراهي و    بوده و   فسـ ري جامعه  ضـ د مي   بشـ ند و  شـ

به قصـد دستيابي  گاه برافروختن آتش جنگ بودند. فرمان كُشـتن اين افراد، هيچ درصـدد  

ت در به هدف  ي و يا براي ايجاد رعب و وحشـ ياسـ ه   بين   هاي سـ اخصـ هاي  مردم كه از شـ

  نبود.  عمليات تروريستي است،  

  ، سنّت نبوي، تروريسم، تاريخ اسلام. پيامبر اكرم :  هاي كليدي واژه 
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  . مقدمه١
اســت كه از ديرباز مورد    ي اس ــي س ــ ة ش ــي مهم و مطرح در اند  مفاهيم  از   ي ك ي مفهوم ترور 

اســت و آنچه آن را در اين اواخر داراي اهميّت بيشــتري كرده، دســتاويز شــدن اين  توجه بوده 

ط قدرت  ركوب كردن مبارز موضـوع توسـ تكباري در جهت سـ ات حق طلبانه، و بد نام هاي اسـ

نمودن اســلام اســت. امروزه جنايت كاراني كه براي رســيدن به اهداف پليدشــان دســت به هر 

ــلمانان را متهم به ترور مي جنايتي مي  ــلام و مس تحريفِ حقايق،    كنند و با زنند، دين مقدس اس

آن   ي بازكاو و    اين موضـوع  ي بررس ـ  رو، ن ي از ا كنند.  اسـلام را دين ترور و خشـونت معرفي مي 

 يدشــمنان اســلام، ضــرور   ي غات ي تبل   ة هجم به   ســته ي شــا   ي در جهت ارائة پاســخ   در ســيرة نبوي 

 ــ. د ي نما ي م  نبي   يره پرســش اصــلي و مبنايي كه بايد مورد توجه باشــد، اين اســت كه نســبت س

ان   اكرم  اتي در زمـ دامـ ا چنين اقـ ــتي چيســـت؟ آيـ ات تروريسـ دامـ ــوع ترور و اقـ ا موضـ بـ

موارد تاريخي را كه به ويژه در همچنين  اســت؟  به دســتور ايشــان صــورت پذيرفته   پيامبر 

ــت   مورد يهوديـانِ ــكن مـدينـه اسـ توان ارزيـابي كرد؟ آيـا چنين اقـدامـاتي بر  چگونـه مي   ، عهـد شـ

آمده يا عملي مشــروع  دام تروريســتي به شــمار مي اق  نقل، در عصــر پيامبر  فرض صــحتِ

اسـت.  هاي ياد شـده در نوشـتار حاضـر، مورد نقد و بررسـي قرار گرفته پاسـخ به سـوال   اسـت؟ بوده 

وقايع و شـواهد تاريخي از مهمترين منابعي اسـت كه در جهت حل شـبهه، در نوشـتار پيش روي 

  است.  مورد استفاده واقع شده 

  . پيشينة پژوهش١-١
ها و به طورخاص مطرح شـده و كتاب از ترور از مباحثي اسـت كه در زمان معاصـر   بحث 

  ،اسـتهايي كه در اين باره نوشـته شـده ب ترين كتا اسـت. از مهم مقالاتي دربارة آن نگاشـته شـده 

ــت   كتاب  ــروع» از يعقوب علي برجي اس ؛ در «پژوهشــي فقهي حقوقي درباره ترور و دفاع مش

ه ديدگاه فقه با و با مقايس ــ شــده   بررســي ي و حقوقي در زمينه ترور ي فقه ها اين كتاب ديدگاه 

ديگر كتاب «نقد  مورد اسـت.  شـده   الملل موارد اشـتراك و افتراق آن دو بيان ديدگاه حقوق بين 

اســت الهي اســت؛ در اين كتاب تلاش شــده   روح االله فيض   از و بررســي ترور در قرآن كريم»  

از منظر حقوق اســلام و   «تروريســم   ترورتبيين شــود. نگاشــته ديگر كتاب   ديدگاه قرآن دربارة 

از قربانيان    حسـين هاشـمي اسـت؛ نويسـنده اين كتاب در راسـتاي حمايت الملل» از سـيد اسـناد بين 
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مبارزه با آن به تصويب   المللي متعددي كه براي پيشگيري از تروريسم و يا تروريسم، اسناد بين 

ي كرده  يده، بررسـ ت. رسـ ده اين مقالا افزون بر    اسـ ته شـ ت تي نيز در اين زمينه نگاشـ جمله  ؛ از اسـ

مقاله «اسـلام و تروريسـم» نوشـته مرتضـي شـيرودي؛ نويسـنده در اين مقاله ضـمن تعريف ترور در 

ــي به تفاوت  ــياس ــلامي پرداخته ا مجازات هاي آن ب فرهنگ علوم س ــت. مقاله ديگر هاي اس اس

كمالي اردكاني اسـت. اكبر علي در عصـر مدرن» نوشـته    و خشـونت  اسـلام « «معرفي و نقد كتاب  

اين مقاله به نقد كتاب مذكور نوشـــته خانم بيورلي ميلتونادواردز پرداخته و به شـــبهات مطرح  

ند  ط نويسـ ده توسـ خ داده شـ ت. وي ة كتاب پاسـ ت كه در آن تلاش  اسـ ژگي مقالة حاضـر اين اسـ

اد به ه شـــود كه برخي با اســـتن آيات قرآن به شـــبهاتي پاســـخ داد اســـتمداد از اســـت با  شـــده 

  اند. آن حضرت را متهم به «ترور» كرده ،  عظم هايي از  سيره رسول ا گزارش 

  . مفهوم شناسي واژة ترور٢
(عميد:  هراس، خوف و وحشـت اسـت و  ي ترس زياد، بيم ا به معن   » از نظر قاموسـي ترور واژة « 

در اصطلاح سياست،    «ترور نويسد:  ذيل واژه). صاحب فرهنگ عميد در تعريف اصطلاحي آن مي 

يعني كشتن و از بين بردن مخالفان و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم. تروريست به عامل ترور، 

كه براي رسـيدن به هدف خود كسـي را غافلگيرانه بكشـد يا وحشـت و    طرفدار ترور، آدم كش، آن 

و ايجاد خوف و  شــي و تهديد مردم  روش كســاني اســت كه آدم كُيســيم  هراس ايجاد كند. ترور 

يدن به هدف  ياسـي خود از قبيل تغيير حكومت يا  وحشـت را به هر طريق كه باشـد، براي رسـ هاي سـ

  ي، اس ـي فرهنگ اصـطلاحات س ـ » (همان). صـاحب دانند در دسـت گرفتن زمام امور لازم و مباح مي 

كه    ي ردولت ي غ   ا ي و    ي بار دولت از اقدام خشـونت  ي : «به شـكل سـد ي نو مي   سـم ي ترور   ف ي در تعر   ك ي اسـتراتژ 

انواع  گر ي با د   سـم ي . ترور ند ي گو   سـم ي ترور   رد، ي گ ي صـورت م   ي اس ـي منظور س ـ  ك ي به    ي اب ي با هدف دسـت 

ــباهت  ــونت ش ــم ي ندارد. ترور   ي خش خواه   ي، عدالت ي ب   ك ي را به جانب    ي الملل ن ي ب   وجه تلاش دارد ت   س

  ).  ٢٥:  ١٣٧٤،  نالد ي رج   و   وت ي ال (   بكشاند» ي  ال ي و خواه خ   ي واقع 

  اسلام. حرمت ترور در ٣

ِ « اسـت:  گناه نهي كرده هاي بي خداوند در قرآن كريم از كُشـتن انسـان 
َّ
َ ا ْ َّ ا ا

ُ ُ ْ َ  
َ
وَ

 َّ َ 
ّ

 
َّ
ُ إِ ــ ـــ

َّ
و انسـاني را كه خداوند محترم شـمرده، به قتل نرسـانيد! مگر   ): ١٥١ انعام/ » ( مَ ا
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تحقاق) به  ان . آيات زيادي در قرآن بر حرم حق (و از روي اسـ تن انسـ گناه  هاي بي ت ترور و كشـ

  ).  ٤٩٣:  ٧، ج ١٣٨٨دلالت دارد (ر.ك: دايره المعارف قرآن كريم، 

ــنـّت نيز   و منع ترور و قتـل پنهـاني وجود   حرمـت متعـدد و فراواني در  هـاي  گزارش در سـ

ــلام از ديـدگـاه    آن ديـدي را دربـاره حرمـت  گونـه تر دارد كـه هيچ  اقي  اسـ (ر.ك:   گـذارد نمي   بـ

گويد: يكي از مي   امام صـــادق ابوصـــباح كناني به ). براي نمونه ٥٥- ٦١:  ١٣٩٨حســـيني،  

ايه  نام   به علي   هايم همسـ فرمود: اسـلام  امام دهي كه او را بكشـم؟ اجازه مي  دهد. آيا مي  دشـ

  ).  ١٧٤:  ١٤٠٣  ، ي مجلس و به او اجازه اين كار را ندادند (   ترور را منع كرده است 

 ت نبوي در مقابله با تروريسمسنّ. ٤

ت نبوي واكاوي  تا موضــوع ترور و تروريســم در ســنّاســت  شــده تلاش   وهش پژ اين  در 

حكم  ، به صـدور اسـلامي   م حاك  ، در مقام حضـرت  آموزيم كه آن مي  از سـيره پيامبر  . گردد 

ــت زده افرادي  قتل  ــاد و تباهي   هاي اند كه جرثومه دس ــلالت موجب گمراهي و    بوده و   فس  ض

ــد جامعه اســلامي مي  ــوي پيامبر   و ند ش ــتيابي به   گاه هيچ   احكام صــادره از س به قصــد دس

هاي عمليات تروريستي  سياسي و يا براي ايجاد رعب و وحشت در مردم كه از شاخصه  اهداف 

 است. نبوده است،  

پيش    از ابتداى هجرت و دقيقاً  اسلام و رسول خدا   ي هاى يهود در زمينه نابود تلاش 

انگيز آن، يهوديان، مشـركان و منافقان را به از جنگ بدر آغاز شـد. پيروزى بدر و نتايج حيرت 

دّ  رو تلاش اندازه وحشـت زده كرد. از اين   يك  لمانان ها و تهديدات خود را بر ضـ كل  مسـ به شـ

ابـل ملاحظـه  ــازى،  اى افزايش دادنـد. در اين ميـان تنى چنـد از زنـان و مردان يهودى بـه جوّقـ سـ

از بين بردن آنان  اى جز و مسلمانان پرداختند كه چاره  پراكنى بر ضدّ پيامبر توطئه و سخن  

ــد يهوديـان تمـامى پيمـان وجود ن ـ ــن شـ ــت. پس از آن كـه روشـ هـا و معـاهـدات خود را بـا داشـ

ــلمانان نقض كرده  ــلامى تلاش كرد در دو مرحله با پيمان مس ــكنان يهودى  اند، حكومت اس ش

  : برخورد كند 

بعد از مشــاهده    پيامبر   ، در اين مرحله   ؛ روش هشــدار بر پايه حكمت و عدالت الف) 

ــكن  ــرار برخي از پيمان شـ ــنج و جنگ اصـ  تهديد جدّىِ افروزي و  ان يهود در جهت ايجاد تشـ

ه اين كار ب   عناصـراصـلي اين توطئه گرفتند و عادلانه  به ناچار تصـميم بر مجازات  ت منطقه  امنيّ
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بود   گران بر ضـدّ اسـلام و مصـالح مسـلمين شـكنان و توطئه خطرى براى همه پيمان  زنگ مثابه  

ــت دارند در اين باره به دقّ  كه  ــند و  تا فرص ــعة  كه    بفهمند ت بينديش ــتانة تحمل و س گرچه آس

اين وضـــعيت    تحمل ، اماّ و مســـلمانان در مقابل پيمان شـــكنان زياد اســـت  صـــدر پيامبر 

ت؛  گي نيسـ ده،  كه، تأخير در مجازات افراد ياد به ويژه آن  هميشـ لام و   موجوديت و بقاى  شـ اسـ

  كرد. مسلمين را تهديد مي 

  يبن « ، غزوه  » بنى قينقاع «   ة شــامل غزو   ه مرحل  ن ي ا   ؛ ســاز جنگ فراگير و ســرنوشــت ب) 

زمانى كه جز نبرد و جنگ راهى براى نابودى  اسـت،    » بر ي خ « و غزوه    » ظه ي قر  ي بن « ، غزوه » ر ي نض ـ

ــ به كارگيري   عامل توطئه و فسـاد وجود نداشـت.  نامشـروع    بررسـي و مقايسـه مفهوم ترور ـــ

ول خدا قدرت براي از بين بردن مخالفان ــــ و قتل  ط ياران آن  هايي كه در زمان رسـ توسـ

روع نبود و در واقع از كند كه اين قتل حضـرت صـورت گرفته، ثابت مي  ها مصـداق ترور نامشـ

شـدند؛ كسـاني كه با اي از عوامل توطئه محسـوب مي سـر راه برداشـتن افرادي بود كه به گونه 

شـعاري هجو آميز و تحريك كننده در صـدد بودند فضـاي آرام مدينه را با تحريك به سـرودن ا 

و جنگ افروزي و يا بدنام كردن آن حضـرت، متشـنج كنند (ر.ك:   كشـتن پيامبر اسـلام 

  ).   ١٢٨- ١٤٢:  ٤؛ همان، ج  ٢٣٨:  ٣، ج ١٤٠٢عاملي،  

  ييفضـا   نه ي كرد تا در مد   ي ار ي تلاش و كوشـش بس ـ نه ي پس از ورود به مد  اكرم  امبر ي پ 

مهاجران و انصـار   ان ي كه م آرام، همراه با صـلح و صـفا حاكم گردد. آن حضـرت علاوه بر اين 

امضـا   ز ي آم مسـالمت   ي سـت ي صـلح و همز  مان ي پ  ز ي ن  نه ي سـاكن در مد   ان ي هود ي اخوت بسـت، با   مان ي پ 

ــده بودنـد كـه بر عل مـان ي پ   ن ي در ا   ان ي ـهود ي كرد. هر چنـد   ــرت اقـدام  ه ي ـنـامـه متعهـد شـ   يآن حضـ

ــورت نـدهنـد امـا آنهـا بـه ا  بـا   هود ي از    ي نبودنـد. در مرحلـه اول افراد   بنـد ي پـا   ش ي تعهـد خو   ن ي صـ

عار  رودن اشـ ا   ، ز ي آم ك ي تحر  گونه و عمدتاًهجو   ي سـ دد بودند فضـ نج    نه ي آرام مد   ي درصـ را متشـ

 اجنگ ب «  مرحله دو راه   ن ي در ا  را بدنام كنند. رسـول خدا   پيامبر   ت يّشـخص ـو   سـازند 

   » را در پيش داشت. برداشتن عوامل توطئه  ان ي از م » و « هود ي 

ــلمـانـان م   هود ي را هم متوجـه    ي اد ي ـز   ي هـا ان ي ـز   ، اول   راه  ا   كرد ي و هم متوجـه مسـ و البتـه بـ

ــازگار بود  ــت به خاطر خطـاي چند تن، همه را به جنگ  عدالت هم ناسـ ؛ زيرا اين عادلانه نيسـ

  ن ي مورد هدف قرار دهد. به هم  ماًي بود كه عوامل توطئه را مسـتق  ن ي راه ا   ن ي بهتر   ، ن ي بنابرا كشـيد. 
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معتقد   مرتضـــي عاملي  . دند ي به قتل رسـ ــ  ي ا جداگانه   ي ها ات ي افراد در عمل  ن ي از ا   ي ا جهت عده 

ــت كه ا  ــكنان بوده  مان ي پ   ه ي بر عل   ي ا راه دوم در واقع انذار عادلانه  ن ي اس ــت ش   يهاات ي «عمل :  اس

  يكســان  ه ي بود بر عل   ي ا جزاء عادلانه  ، بودند   ها مان ي ناقض پ  كه   ن يا هود ي از   رخي قتل ب   ي منظم برا 

به نقض    م ي كه تصـم ي هر كس ـ  ه ي بود بر عل  ي انذار   ن ي كه خواسـتار تشـنج اوضـاع بودند. علاوه بر ا 

). در ادامه براي تبيين بيشـتر مطلب، به بررسـي برخي از اين موارد  ١٢٨: ٢(همان، ج   عهد دارد» 

  گردد: مي   مبادرت 

  . ابوعفك ١-٤
  ش ي هجرت و دقيقاً پ ي از ابتدا   اسلام و رسول خدا   ي نابود   نه ي در زم  هود ي   ي ها تلاش 

مشـركان و منافقان را به ان،  ي هود ي آن،    ز ي انگ رت ي ح   ج ي بدر و نتا   ي روز ي از جنگ بدر آغاز شـد. پ 

ت زده كرد. از ا   ك ي  لم   دات ي ها و تهد رو تلاش ن ي اندازه وحشـ دّ مسـ كل  انان خود را بر ضـ به شـ

ابـل ملاحظـه  ــاز  ي هود ي چنـد از زنـان و مردان    ي تن   ان ي ـم   ن ي دادنـد. در ا   ش ي افزا   ي ا قـ ،  يبـه جوسـ

ابوعفك يكي از افرادي بود   و مســلمانان پرداختند.  بر ضــدّ پيامبر   ي توطئه و ســخن پراكن 

كه  ،  ي هود ي سـت ا   ي شـاعر هايش توسـط يكي از مسـلمانان مجازات شـد. وي  كه به سـبب خيانت 

و مردم  را بر عليه ايشـان هجو   و آن حضـرت را   اسـت سـروده   ي ار ي اشـعار بس ـ  امبر ي ت پ در مذمّ

   ).  ٨٣٤:  ٢، ج  ١٤٠٨(كحاله،  انگيخت  تحريك و به دشمني آن حضرت بر مي 

به مدينه آمد، مردم را به دشـمنى آن   اند: «وقتي پيامبر تاريخ نگاران درباره او آورده 

؛  ١٩٤: ٤ج ،  تا ي ب ،  ي مقدس ـسـرود (ر.ك: خت و بر عليه آن حضـرت شـعر مي انگي حضـرت بر مى 

به   وقتي پيامبر ).  ٢١:  ٢ج   ،  ١٣٧٤،  ســـعد بن ؛ ا ١٢٦:  ١٣٦٩؛ واقدي، ٢١٩:  ١٣٦٥،  ي مســـعود 

جنگ بدر رفت و در اين جنگ پيروز شـــد، ابوعفك از روي حســـادت و به منظور تحريك  

ــرود: « ديگران، ابياتي را مي  را خردمندتر و    ي خانه و گروه   چ ي زندگى كردم، ه  ادى ي مدت ز س

آمد، به اســم   شــان ي ســوارى كه به ســراغ ا   . دم ي ند   ي خواه  اد ي از قوم خود، براى فر   تر ادرس ي فر 

را متفرق و پراكنده ســاخت، اگر قرار بود به پادشــاهى و نصــرت واقعى    شــان ي حلال و حرام ا 

وي در مورد پيامبر  ).  ١٩٥: ٤ج ،  تا ي ب ،  ي مقدس ـ» (ر.ك: د ي كرد مى  روى ي بّع را پ حق بود تُ ، د ي برس ـ

قومي به رجال (اقوام و خويشـان) خويش، بدتر از اين مرد حرمي (مكي) هديه    گفت: «هيچ مي 

). اشــعاري كه  ١٩٤  اند» (همان: اســت. مردي كه خويشــان و فرزندان نياكانش او را رانده نداده 
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است، نشان از تلاش ابوعفك در جهت تكذيب  «نهديه» بانوي مسلمان بر عليه ابوعفك سروده 

  . ) ١٢٦:  ١٣٦٩د (واقدي، دار  آيين الهي رسول خدا 

شـد كه پيامبر با يهود پيمان بسـته بود آميز ابوعفك در حالي سـروده مي اشـعار تحريك   

ــوند،  ولي يهود قبل از جنگ  كه هيچ يك از دو گروه مســلمانان و يهود، متعرض يكديگر نش

 .شــدند ها بر آنان  ت و مســلمانان توطئه كرده و متعرض انواع اذي  بدر بر ضــدّ رســول خدا 

ــول خدا   ابوعفكِ ــدّ رس ــعار خود مردم را بر ض ــت كه با اش ــاني اس  يهودي از جمله كس

وران مي  الم بن عمير از قبيله بنى نجار بود، گفت: بر من واجب  ) ٣٦:  ٦، ج ١٤١٥عاملي،  د ( شـ . سـ

ســالم به ســراغ  . ) ١٢٦:  ١٣٦٩اســت كه ابوعفك را بكشــم يا در آن راه كشــته شــوم (واقدي، 

كه    ي هنگام  ر ي درباره قتل ابوعفك نقل شـــده كه ســـالم بن عم . ابوعفك رفت و او را كشـــت 

ــمن  ــد   روز ي در جنـگ بـدر پ   امبر ي ـنـذر كرد اگر پ  ، د ي ـرا د   امبر ي ـو لجـاجـت ابوعفـك بـا پ   ي دشـ  ،شـ

ــانـد. از ا  ــان   ن ي رو در كم ن ي ابوعفـك را بـه قتـل برسـ (بلاذري،    د ي ـاو بود تـا آخر او را بـه قتـل رسـ

    معروف است.  ز ي كه به سريه سالم بن عمير ن   ) ٣٧٣:  ١، ج ١٤١٧

ــت كه ا  ــخص اس ــت: اوّلاً  ه ي قابل توج   ي قتل از جهات  ن ي مش ــول    ه ي قتل از ناح  ن ي ا  ، اس رس

ــت به امر او نبوده  ا ي ـ خدا  انجـام   هود ي   ه ي ـاز ناح  مان ي عمـل بعـد از نقض عهـد و پ   ن ي ا   ، اًي ـثان   ؛ اسـ

لمانان و  همان  را ي گرفته اسـت؛ ز  د، مسـ ته بو  مان ي پ   ان هود ي گونه كه گفته شـ گونه    چ ي كه ه  دند بسـ

  باشند.  نداشته   گر ي كد ي نسبت به   ي تعرّض 

هاي صــورت گرفته، در هيچ منبعي، دســتور پيامبر مبني بر قتل ابوعفك يافت  با بررســي 

درباره دســتور پيامبر چيزي ذكر  ، هشــام نيز ابن ســيره يعني    نشــد. حتي در منبع مورد اســتناد 

  است. نشده 

 . عصماء بنت مروان٢-٤

ماء دختر مروان از زنان يهودي بود.  د، عصـماء دختر مرو عصـ ته شـ  نا وقتي ابوعفك كشـ

جويي از اسـلام و مسـلمانان  كه از تيره بني امية بن زيد بود، از قتل وي افسـوس خورد و به عيب 

ــعار  ــيان و خزرجيان را بر پرداخت. او در اش ــول خدا   ي، اوس ــد رس ــويق  ض و    كرد مي   تش

]  امبري پ [ كه به او   سـت ي ن   ي ف ي مرد شـر   چ ي ه   ا ي آ «  سـرود:   ر آميز بر عليه پيامب اشـعاري تحريك 

). همچنين او در ٦٣٧: تا ي ب هشــام،  » (ابن ببرد   ن ي به او را از ب   دواران ي ام  د ي كند و ام   ي حمله ناگهان 



  ۱ ی اپی، شماره پ۱۳۹۸و زمستان  ز ییسال اول، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه نامه دوفصل    |    ۹۸
 

 

) و به قتل رســاندن ٥٩٩:  ١٤١٥،  ي عســقلان ســخنانش ديگران را تحريك بر عليه مســلمانان ( 

و قبـايـل اوس و خزرج را بـه علـت پيروي  ) ١٢١٨:  ٣، ج ١٤١٢،  ابن عبـدالبر كرد ( مي   پيـامبر 

ــما بيگانه   از پيامبر  از شــما نيســت» (بلاذري،  كنيد كه  اي را اطاعت مي نكوهش كرد: «ش

رود (   ) ٣٧٣:  ١، ج ١٤١٧ عاري هجوگونه بر عليه پيامبر سـ قلان و اشـ علاوه بر    ). ٢٦٤:  ١٤١٥،  ي عسـ

لمانان عيب مي  لام و مسـ ماء از اسـ و پيامبر را اذيت   ) ٣٧٣:  ١، ج ١٤١٧گرفت (بلاذري،  اين عصـ

 ). ٢١:  ٢، ج ١٣٧٤،  سعد بن كرد (ا مي 

، به مسـخره كردن در بخشـي از شـعر «حسـان بن ثابت» كه در جواب اشـعار عصـماء آمده 

دي اصـيل را مسـخره كرد، اسـت: «او جوان مر اشـاره شـده   عصـماء نسـبت به رسـول خدا 

ــخنان و اشــعار    ). ٦٣٧:  تا ي ب هشــام،  مردي كه در آمدن و رفتنش كريم اســت» (ابن  عصــماء س

و مســلمانان تا پس از جنگ بدر ادامه     تحريك آميز و هجوگونه خويش را بر عليه پيامبر 

  .  ) ٣٦:  ٦، ج ١٤١٥داد (عاملي،  

اي آن به اين نكته بايد توجه داشـت كه سـرودن شـعر در صـدر اسـلام و در جامعة قبيله 

اتب از شمشير هم  است. تأثير شعر در برخي از موارد به مر العاده اهميّت و تأثير داشته زمان فوق 

ون مي  عر اعراب را افسـ تر بود. شـ مار  بيشـ اعران يكي از افتخارات اقوام عرب به شـ كرد. مدح شـ

ــمرده مي مي  ــرافكندگي قوم آمد و مذمت و بدگويي آنان عيب و نقص بزرگي شـ ــد و سـ شـ

مذمت شـده را در پي داشـت؛ بنابراين هيچ تعجبي ندارد كه «رؤبه»، شـاعر معروف عرب، شـعر  

حر ذكر كرده  را در  ت (علي، كنار سـ عر جنگ در جنگ   ). ٦٩: ٩، ج ١٤١٣اسـ جويان را به ها، شـ

ها  اي بود بُرنده همانند ديگر سلاحداشت. شعر اسلحه شجاعت و پايداري در برابر دشمن وا مي 

ر شـگرفي در ميان عرب داشـت. به ها. هجو شـاعران تأثي و چه بسـا تأثيرگذارتر از ديگر سـلاح 

ها به دو تن از شـاعران هجو سـرا يعني «اعشـي» و «حطيئه»،  طوري كه در زمان جاهليت، عرب 

  ).  ٧٠دادند (همان: از ترس زبانشان باج مي 

اي عصـماء بود، هم قبيله كه »  خطمه بني «   قبيله  از  عمير بن عدي شـاعر و قاري قرآني به نام  

در جنگ   ان، در زماني كه پيامبر هاي عصــماء در نكوهش اســلام و مســلمان وقتي ســروده 

  بدر بود، را شـنيد، او را كشـت. آنچه مشـخص اسـت، اين اسـت كه اين كار به دسـتور پيامبر

  ). ١٣٠:  ١، ج ١٤٠٢است (عاملي،  نبوده 
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  كعب الاشرف.  ٣-٤
در   ن ي بود. پس از شـكسـت مشـرك  ر ي نض ـ  ي بن   ان ي هود ي و از   ي شـاعر جاهل  ، بن اشـرف   كعب 

 هي بر كشــته شــدگان بدر گر   وســته ي ناراحت شــد و بر او گران آمد و پ   بســيار جنگ بدر، كعب 

را مورد هجو قرار  شـان ي و اصـحاب ا   امبر ي درصـدد انتقام برآمد و در اشـعار خود پ . وي كرد ي م 

  يمسائل پنهانو    كرد ي در اشـعار خود زنان مسـلمان را با اسـم و مشخصات هجو م   ن ي داد و همچن 

  امبري زنان پ  ي حت اند كه « نوشته   ).  ٥٥:  ١٤٠٨،  ي حلوان (  كرد ي در قالب شعر عرضه م   ها را آن 

 ــ ــم هجو م   ش ي ها ده ي را در قصـ ــي،  كرد ي با نام و اسـ ــيخ طوسـ كعب    ). ٢١٤:  ١٠، ج ١٤٠٧» (شـ

و مسلمانان آماده كرد و از مكه خارج   امبر ي جنگ با پ  ي را برا   ن ي به مكه رفت و مشرك  الاشرف 

 يشـرو ي در برابر پ  ي او خطر ن،  ي بنابرا ؛  گرفتند   م ي بر جنگ تصـم   ن ي كه مشـرك   ي مگر زمان  ، نشـد 

لام   ت يّاسـلام، امن  تقرار حكومت اسـ لمانان و اسـ  امبر ي : «پ د ي گو ي جابر بن عبداالله م . بود   ي مسـ

اسـت. محمّد را آزرده   برش ام ي او خدا و پ  رود؟ ي به سـراغ كعب بن اشـرف م   ي فرمود: چه كس ـ

فرمود: بله. محمّد   او را بكشـم؟ حضـرت  ي رسـول االله دوسـت دار  ا ي عرض كرد:  ة م سـلَبن مَ

ــلم به نزد ك  دعموش  (   » و با ترفندي به او نزديك شـــد و او را از پاي درآورد رفت    عب بن مسـ

 ). ٢٨٣:  ١٣٧٩عاملي،  

ــاس برخ  ــت بر  نـه ي بـه مـد   ي او وقت ،  ي خ ي تـار   ي هـا نقـل   ي بر اسـ فرمود:   امبراكرم ي ـپ  ، گشـ

ــت ي «ك  ــلم  س ــرف خلاص كند؟» محمّد بن مس ــر ابن اش كار   ن ي ا  ي گفت: من برا  ه كه مرا از ش

اع   سـپس ابونائله ؛ ام آماده  دند و ابونائله   گر ي اي د عده   با او و ، كعب بود   ي كه برادر رضـ همراه شـ

ار . كشــتن كعب آث و او را كشــتند   مقدمات كشــتن او را فراهم ســاخت   ، با كعب   ي تماس ــ ي ط 

ــت   هود ي   ي رو   ي اد ي ـز  كـه بـه خـاطر   ن ي مگر ا   ، نبود   نـه ي در مـد   ي هود ي   چ ي اي كـه ه بـه گونـه   ؛ گـذاشـ

  امبري صلح با پ   مان ي درصدد بستن پ  هود ي   آن به دنبال   و  د ي ترس ي مداوم خود، بر خود م   ي ها توطئه 

كه مورد قبول   و مســلمانان نداشــته باشــند  امبر ي پ   ه ي عل   ي ا توطئه  گر ي برآمدند و عهد كردند كه د 

ــرت قرار گرفت. نقش كعب در ا  ــلمان  امبر ي جنگ با پ   ت ي و تقو  جاد ي آن حض ــح ه و مس ا واض

ــتن پ  ن ي پس از ا   هود ي كه  ن ي اســـت؛ به خصـــوص با توجه به ا  ــلح با  مان ي قتل درصـــدد بسـ صـ

  ).  ٥١٥:  تا ي ب هشام،  د (ابن برآم   پيامبر 
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  (ابورافع نضري)  قيقالحُ يام بن ابسلّ.  ٤-٤
ــلام (عبـداللـّه  ري الحُقيق  ابي   بن )  سـ ــَ ــمن و  يهود از بزرگـان    ، معروف بـه ابورافع نَضـ   دشـ

  حجاز بازرگان اهل   و  نضـير بني  يهود ابورافع، از اشـراف بود.    پيامبر و  اسـلام سـرسـخت  

ــته . بود  ــد،   يهود  او چون پيامبري از ميان غير   . اند برخي او را قرظي دانس ــادتبرانگيخته ش   حس

  ).  ٦٧٧:  ٢، ج ١٤٠٩واقدي،  (  كرد مي 

ــلام بن ابى  ــانى بودند كه ا «حيى بن اخطب» و «س حزاب قريش را بر عليه  الحُقيق» از كس

كه پرسيدند ها زماني كه به مكه نزد قريش رفتند، در پاسخ آنان مسلمانان تحريك كردند و آن 

شـما اهل كتاب نخستين (تورات) به ما بگوييد آيا دين ما بهتر است يا دين محمّد؟ گفتند: دين 

:  تاي ب هشـام،  هسـتيد (ابن شـما بهتر از دين محمّد اسـت و شـما در هدايت بيشـترى از او و پيروانش  

الحقيق و جمعى ديگر از سـورة نسـاء درباره حيى بن اخطب و سـلام بن ابي   ٥٤تا   ٥١آيه   ). ٥٦٢

  ). ٩٣:  ١٣٥٠ايشان نازل شد (طبرسي،  

ــلام بن ابي  امبر سـ ه پيـ ل را نيز ، ســـاير ق الحقيق علاوه بر تحريـك قريش بر عليـ ايـ بـ

ك كرد تحريـك مي  امبر تحريـ ه پيـ اري بر عليـ ــيـ ا دادن اموال بسـ ان را نيز بـ ه غطفـ كرد. او قبيلـ

  ).  ٢٢٧:  ١٤٢٧(حلبي،  

ام مي ابن  منى زيادى با هشـ ران يهود، چند نفر بودند كه عداوت و دشـ د: «در ميان سـ نويسـ

توانســتند دشــمنى خود را با آن حضــرت و ســاير  هر وســيله مي  داشــتند و به   رســول خدا 

كردند. از آن جمله بود: كعب بن اشـــرف و حيى بن اخطب و ســـلام بن مســـلمانان اظهار مي 

الحقيق نيز مانند حيى بن اخطب از كسـانى بود كه در تحريك قريش  الحقيق. سـلام بن ابي ابي 

خرج داد، ولى گرفتار نشــد و پس از  فعاليت زيادى به  و احزاب به جنگ با رســول خدا 

  ). ٥٥٤:  ١٣٨٧جنگ خندق به خيبر رفت» (طبري،  

ــلمانان  ــر مس اگر امدادهاي الهي در جنگ خيبر نبود، معلوم نبود در اين جنگ چه بر س

  آمد. بديهي بود كه امثال سلام، در آينده از توطئه چيني بر عليه پيامبر دست بردار نبودند.  مي 

 ــس از پيروزي  پ    ــئلـه   خنـدق لمـانـان در مسـ ، خزرجيـان براي قريظـه بني و خـاتمـه يـافتن مسـ

رســـانده بودند، از  قتل را به  يهودي  اشـــرف بن كعب كه    ن ا كســـب برتري در رقابت با اوســـي 

حضرت، پنج تن از .  را خواستند  ) اجازه كشتن ابورافع (هم پشت كعب برضدّ پيامبر   پيامبر 

؛ مشــروط بر آنكه متعرض او اعزام كرد   راي كشــتن ب  عتيك بن عبداالله را به فرماندهي   انصــار 
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، شـده  قلعه خيبر آنان وارد   ). ١٦٠:  ٢، ج ١٣٦٦احدي از فرزندان و همسـران او نشـوند (سـبحاني،  

شـد و به   قتل او خشـنود  خبر شـنيدن  با    يامبر پ  . رسـاندند كمين كردند و شـبانگاه، او را به قتل  

 ).  ٣٩٤:  ٢ج ،  ١٤٠٩(واقدي،   قاتلان وي شادباش گفت 

اختلاف  عتيك كه به كشته شدن ابورافع انجاميد،  بن سال وقوع سريّه عبداالله   مورّخان، در 

ــوم و پيش از طبري  . دارند  ــال س ــت آن ذكر كرده  پس از  كثير ابن   و ،  اُحد ، آن را به س ين  ا   ؛ اس

را مبني بر قتل   اســحاق ابن ، نظر  گرچه هر دوي آنان به تفصــيل .  كند را طبري نيز نقل مي   گفته 

ــال  ــم هجري نقـل مي  او در سـ ــشـ جنـگ  هاي تاريخي به ويژه با نقش او در كننـد كه با داده شـ

  ).  ٥٦:  ٢، ج ١٤١٢(طبري،   است   سازگارتر ،  خندق 

ــار   الحقيق ابن ابي رافع،  عبّاس نقل كرده كه ابو طبري از ابن  و ديگران، با گروهي از انص

ــلمـانـان مؤثّر نيفتـاد  ــدار گروهي از مسـ ــتي ريختـه تـا آنـان را بفريبنـد و هشـ   تـا اينكـه  طرح دوسـ

ا نزول آي ـ خـداونـد   َ ة: « بـ
َ
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ُ ا ــِ   )، ٢٨  / عمران آل ( »  ــ

  . برحذر داشت  تقيه و   ترس با كافران جز در موارد  دوستي مؤمنان را از 

به منظور تغيير صــفات  با گرفتن رشــوه  يهود رافع و گروهي از   نقل اســت كه ابو  از عكرمه 

را نازل، و    عمران آل   ٧٨و   ٧٧ آيه  زدند كه خداوند به تحريف آن دسـت مي  در تورات   پيامبر 

ِ وَ  : « كرد تهديدشـان  ضـمن رسـوا كردن آنان، به عذاب دردناك در آخرت 
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ازل شــد كه در درباره گروهي از احبار يهود و نصــاراي نجران ن  عمران آل   ٦٧تا   ٦٥آيه 

امبر  ــور پيـ اره   حضـ د   ابراهيم   دربـ ــتنـ اسـ ه نزاع برخـ ار   . بـ نصـــارا،  ، و يهودي او را   احبـ

ــراني  ــت: حنيف  او پيش از هر دوي اينـان    خوانـدنـد كـه خـداونـد فرمود: اش مي نصـ   «   اسـ
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ــ ُ ْ   رافع از پيامبر گاه ابو ؛ آن » ا

 پرســـتش را  مريم ابن عيســـي ،  نصـــارا كه  چنان   ، كنيم  عبادت خواهي ما تو را ي آيا م : « پرســـيد 
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ــرت مي  در پي ».  كـه بـه عبـادت غيرخـدا فرمـان دهم برم از اين بـه خـدا پنـاه مي   فرمود:   كننـد؟ حضـ

ــيـه، آيـات  ــورة  اين قضـ ــد كـه پيـامبران از فراخواني ديگران بـه عبـادت   عمران آل ي از سـ نـازل شـ

َ «   خويشـتن، فرشتگان و پيامبران ديگر، مبرّا دانسته شدند:  ْ ُ ْ بَ وَ ا َ
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َ

ن ُ ِ ـْ  ــ٨٠ / عمران آل ( « ُ از مقاتل آورده  عمران آل   ١١٢و    ١١١هاي  در ذيل آيه  طبرسـي ).  ٧٩ــ

ابو  يهود چون  ــران  هم   كـه سـ نزد برخي  ل  رافع، كعـب و ديگران،  مثـ خود  ــين  پيشـ ــان  كيشــ

كردند كه اين آيات نازل  سـرزنش آوردنشـان   اسـلام او رفته، آنان را بر  و ياران  سـلام بن عبداللّه 

ْ : « شـد 
َ
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ــمـا جز آزاري  « »:  ون بـه شـ

ــت مي   رســانند، و اندك، زياني نمي  ــما كنند، به شــما پش گاه و آن كنند  اگر آهنگ كارزار با ش

در هر جا يافت شوند (مهر) ذلت و خوارى (از نظر اسلام) بر آنها زده شده، مگر    يابند، ياري نمي 

ــمـانى از جـانـب مردم (قبول ذمـه از  ــلام) و يـا ريسـ ــمـانى از جـانـب خـدا (پـذيرش اسـ آنكـه بـه ريسـ

ته مسـتحق غضـب او شـده  لمانان تمسـك جويند)، و آنها به خشـمى از خداوند بازگشـ و بر  اند،  مسـ

بب  ده، اين بدان سـ آنان (داغى از) فقر و بدبختى (اعتقادى و اخلاقى و عملى و اجتماعى) زده شـ

كشـتند، و آن  ورزيدند و پيامبران خدا را به ناحق مى اسـت كه آنها همواره به آيات خدا كفر مى 

    . ) ١١١ ـ١١٢  / عمران (آل نمودند»  به خاطر اين است كه گناه كرده و پيوسته تعدى مى 

ا سـورة نسـاء «   ٥١«جِبْت و طاغوت»، در آية نقل اسـت كه مقصـود از 
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ِ
و   جبت امّا به   ، اي اندك از كتاب آسماني داشته بزرگان يهودند كه بهره  ابورافع و ديگر » َ

ــتي بت (  آنان  دين ، مكّه اينان در مواجهه با مشـــركان    ؛ اند روي كرده  طاغوت  را برتر از  ) پرسـ

 ).  ٩٣:  ٣ج   ، ١٣٥٠طبرسي،  (   شناساندند مي اسلام  

ــتند كه جنگ احزاب را با  همان احبار يهود از جمله ابو  ن ا ، اين عبّاس ابن به نقل  رافع هسـ

ان تحريـك قريش،   داختنـد  قريظـه بني و   غطفـ ان   . راه انـ انـ كـه نزد قريش آمـده، دينشـــان را همـ
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آيه و چهار آيه بعدي را درباره آنان تر از دين محمّد نشــان دادند كه خداوند اين  يافته  هدايت 

  ).  ١٥٦:  ٢١، ج ١٤١٢(طبري،   نازل فرمود 

  ١. سفيان بن خالد٤-٥
بود  ل ي هُذَ  له ي معاند و متنفذ قب   ي ها از چهره  ي ك ي بردن   ن ي از ب   ، امبر ي از اقدامات پ  ي ك ي 

ــد   بـه پيـامبر اكرم  . برد  ان ي ـاو را از م   اش توطئـه عملي كردن    كـه در مرحلـه  كـه   اطلاع داده شـ

ــفيـان بن خـالـد لحيـاني در منطقـه  و مردان   ه هـاي عرفـات) اردو زد (مكـاني در نزديكي   » عُرَنـه «   سـ

و آماده هجوم به سـوي مدينه   ه قبيله خود و بسـياري از مخالفان و دشـمنان اسـلام را گردآورد 

ــت گرديـده  را بـه   » عبـداالله بن انُيس « يكي از يـاران دلير و رزمنـده خويش، بـه نـام    پيـامبر .  اسـ

ــور طلبيد و او را مأمور خاموش كردن اين فتنه   ــفيان  كر حض د. عبداالله پيش از اين، هيچگاه س

ناخت و بدين جهت، نشـاني و علايم وي بن خالد را نديده بود و شـكل و قيافه وي را نمي   راشـ

امبر  ا   از پيـ ه تنهـ ا خود  گرفـت و بـ اوري بـ ار و يـ ه يـ دون اين كـ ه بيرون رفـت و بـ دينـ يي از مـ

باشـد، عازم منطقه عُرنَه شـد و پس از چندين روز راهپيمايي به اردوگاه دشـمن رسـيد و با داشـته 

سـفيان بن خالد را شـناسـايي كرد و    تي به راح  ، به او داده بود  هايي كه رسـول خدا آن نشـاني 

اســت و براي نبرد  رد كه از مخالفان حضــرت محمدّ د و ادعا ك كر خود را به وي نزديك 

ــت  ــفيان بن خالد پيوس ــپاه س ــت.  ه با وي، به س ــيرين و خواندن    عبداالله اس بن اُنيس، با گفتاري ش

كردن مجلس، ســفيان را به خود جذب كرد و در اندك مدتي اطمينان  اشــعاري دلنواز و گرم 

ــفيان بن خالد از عبداالله  ــت. س ــيار بن انيس    وي را به خود معطوف داش ــش مي   بس آمد و  خوش

  ،مناسـب  ي فرصـت  در بن انيس    عبداالله . برد حتي در حال اسـتراحت نيز وي را به خيمه خويش مي 

گريخت و به غاري   دشمن  از اردوگاه   و   د كر شر اين گردنكش عرب را از سر مسلمانان كوتاه  

به   ، كرده خويش دشــمن پس از اطلاع از قتل ســر   ســپاهيان . هاي اطراف پناهنده شــد در بلندي 

د  ــو بـه دنبـال عبـداالله بن انيس بـه راه افتـادنـ ولي هر چـه تلاش كردنـد،   ، تكـاپو افتـاده و از هر سـ

سـبب، رعب و وحشـتي  چيزي عايدشـان نگرديد و به اين سـرباز فدايي اسـلام دسـت نيافتند. بدين 

دليري خاص    بن انيس با فراســت و   عبداالله .  يدند در دشــمنان پديد آمد و به ناچار پراكنده گرد 

 
  .  رئیس طایفه لحیان و طوایف اطراف آن بود .١
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خويش از آن غار بيرون آمد و خود را به مدينه منوره رسـانيد و سـر بريده سـفيان بن خالد را در 

ول خدا  ر رسـ ت. پيامبر  محضـ ادمان گرديد و به  به زمين گذاشـ پاس از موفقيت وي شـ

  به وي بخشيد و به او فرمود: با اين عصا در بهشت خواهي خراميد ا ر  هايش، عصاي خود تلاش 

  ).  ٥٣١:  ١٣٦٩قدي، (وا 

مطلع شـد كه سـفيان بن   : «پيامبر اسـت نقل شـده واقدي همچنين در روايتي ديگر از 

فرود آمـده و مردمي از قوم خودش و ديگر  مـدينـه در نزديكي    خـالـد بن نبيح الهـذلي اللحيـاني 

امبر  ا پيـ بـ ارويي  ه منظور رويـ امبر .  اســـت گرد آورده   اقوام را بـ داالله بن انيس را   پيـ عبـ

گويد او را يافتم و به يس مي احضــار كرد و او را به منظور كشــتن ســفيان، شــبانه روانه كرد. ان 

كردم و او از ســخن من خرســند  ســپس به همراه او راه افتادم، با وي صــحبت مي .  نزدش رفتم 

تم، تا اين  سـ كه مردم آرام گرفتند و خوابيدند. او هم آرام گرفت. آن گاه او بود. در كنار او نشـ

 ).  ٢٨٣:  ١٣٧٩دعموش عاملي، كشتم» ( و   ه را غافلگير كرد 

بود. وي در  و در تدارك جنگ عليه پيامبر   ، خالد از دشـمنان پيامبر سـفيان بن 

لي حكومت نوپاي پيامبر   ، اطراف مدينه  دد    يعني در اطراف محل اصـ ده و در صـ تقر شـ مسـ

ــرباز و   ــلب ها  ت راه بود. وي امنيّ آذوقه تهيه س ــلمانان اعلام جنگ   كرده   را س و در واقع به مس

  .  بنابراين، هيچ راهي جز كشتن او و بازگرداندن آرامش به منطقه نبود كرد. مي 

ك بي  دور    اقدام پيامبر شـ لام بن اب افرادي مانند:  حكم قتل در صـ فيان    ق ي ق الحُي سـ و سـ

حاكم    هاي ترور را نداشــت. به بيان ديگر، پيامبر توان ترور ناميد؛ زيرا نشــانه را نمي بن خالد 

بنابراين،    ). ١٦  : ٤، ج  ١٤١٢  سبحانى، (   است  قضاوت ون حاكم اسلامي  ئ است و يكي از ش  اسلامي 

صــادر و  ، حكم قتل آنان را آنها ن، و بر پايه احراز مجرم بودن أ ، بر اســاس اين شـ ـپيامبر 

د از بروز جنگ و كشـته شـدن افرادي را مأمور اجراي آن كرد. كشـتن اين فتنه  گران سـبب شـ

ش اقدام ي به تشـخيص خو   خود سَـر و   ي كس ـدهد افراد زيادي جلوگيري شـود. اسـلام اجازه نمي 

تن مخالفان كند،  دار كه صـلاحيت آن بلكه نخسـت بايد يك مرجع صـلاحيت   به از ميان برداشـ

  ييد و سـپس فرد يا افرادي واجد شـرايط،أ اسـت، مجرم بودن وي را ت پذيرفته  شـرع و   عقل از نظر  

ــروع و غ   ي ر ي كارگ اگر مفهوم ترور را به بنابراين،  . به مرحله اجرا درآورند   آن را    يقانون ر ي نامش

گونه كه در همان م،  ي بردن دشـــمنان و مخالفان قلمداد كن   ن ي ، به منظور از ب و خشـــونت   قدرت 
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ــده   ي مفهوم برا   ن ي هم  ز ي ها ن فرهنـگ نامه  ــت، با ترور ذكر شـ كه در   ي هاي كه قتـل  م ي ر ي بپـذ   د ي ـاسـ

اسـت، هرگز مصـداق ترور گرفته   رت آن حضـرت صـو   اران ي و توسـط    زمان رسـول خدا 

عامل توطئه    ي اســت كه به نحو   ي د ا ها از ســر راه برداشــتن افر قتل  ن ي . ا شــود ي ســوب نم مح 

ان   ي عن ي اند. بوده  عار هجوآم   ي كسـ به   ك ي تحر  گاه   ي كننده كه حت  ك ي و تحر   ز ي كه با سـرودن اشـ

  يفضـا كردند ي م   لاش ناخواسـته ت  ا ي وجود داشـت، خواسـته   شـان ي در اشـعار و سـخنان ا  امبر ي قتل پ 

جامعه آن دوره و    ي ا ه ل ي قب   ي را متشـنج كنند. در نظر گرفتن فضـا   ي آرامِ مركز حكومت اسـلام 

  ن ي تواند خطر سـرودن چن بود، مي   شـتر ي هم ب   ر ي به مراتب از شـمش ـ گاه   العاده شـعر كه تأثير فوق 

عار تحر  حرگونه را ب  ز ي آم   ك ي اشـ تر ي و سـ ان دهد. ا   شـ خنانِ نابه   ن ي نشـ عار جا و سـ   زي آم ك ي تحر   اشـ

از دو   ك ي   چ ي بسـته بود كه ه  مان ي پ   هود ي با   اكرم   امبر ي كه پ   شـد ي گفته و سـروده م   ي درحال 

وند. ب   گر ي د ك ي نحو متعرض   چ ي گروه به ه  د ي افراد گرفته نم   ن ي ا  ي اگر جلو  گمان ي نشـ ها  آن  ، شـ

هر مد   ي فضـا   ش ي خو   كات ي با تحر  و    . كردند ي م  ل ي ر تنش و ناآرام تبد پُ  ي ط ي را به مح  نه ي آرام شـ

 يبرا   ي كوشـش ـ  چ ي كه از ه   ، يا از افرادي هسـتند ده ي به قتل رس ـ ي افراد يد اشـاره كرد كه  با البته  

ول خدا  ت ي آزار و اذ  فر به مكه،    ي ان ي هود ي از  ا ي فروگذار نكرده بودند و    رسـ بودند كه با سـ

ــلمـانـان تحر   امبر ي ـو نـابود كردن پ  نـه ي حملـه بـه مـد  ي را برا   ش ي قر    ن ي كرده بودنـد. بـه هم  ك ي ـو مسـ

  آمدند.  نه ي به مد   به منظور جنگ با رسول خدا  ي سال پنجم هجر  ر جهت احزاب د 

  نتيجه
از   ، اســلام و رســول خدا  ي هاى يهود در زمينه نابود لاش در اين مقاله دريافتيم كه ت 

ــد   ابتـداى هجرت و دقيقـاً ــت ه پيش از جنـگ بدر آغاز شـ انگيز  . پيروزى بدر و نتـايج حيرت اسـ

ت زده كرد  ركان و منافقان را به يك اندازه وحشـ يهوديان با نقض    رو از اين . آن، يهوديان، مشـ

ه بين آن  امبر پيمـاني كـ ا و پيـ ــدّ  تلاش   بود،   هـ ا و تهـديـدات خود را بر ضـ ان هـ انـ ــلمـ ه   مسـ بـ

ــترده  ــترده بود كـه پيـامبر افزايش دادنـد   طورگسـ بـه   . اين تحركـات و تهـديـدات چنـان گسـ

  ها،نامه همچون لغت   اگر م به از ميان برداشــتن برخي از عناصــر اصــلي توطئه كردند. ناچار اقدا 

ــروع و غ   ي ر ي مفهوم ترور را بـه كـارگ  ــونـت   قـدرت،   ي قـانون ر ي نـامشـ بردن   ن ي بـه منظور از ب   و خشـ

ــمنـان و مخـالفـان قلمـداد كن  ــول خـدا   يي هـا كـه قتـل   م ي ر ي بپـذ   د ي ـبـا   م، ي دشـ و    كـه در زمـان رسـ

ها از سـر راه قتل   ن ي . ا آيند به شـمار نمي گرفته ، مصـداق ترور  ت ر آن حضـرت صـو   اران ي توسـط  
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ــتن افراد  حـاكم    پيـامبر . همچنين دريـافتيم كـه  عـامـل توطئـه بودنـد   ي كـه بـه نحو   بود   ي برداشـ

و صـدور فرمان قتل برخي افراد   اسـت  قضـاوت   ، ون حاكم اسـلامي ئ اسـت و يكي از ش ـ اسـلامي 

  يكس ـدهد  گر از ناحيه آن حضـرت، به اين اعتبار اسـت و اسـلام اجازه نمي پيمان شـكن و توطئه 

خيص خو به  تن مخالفان كند؛ تشـ لاحيت يش اقدام به از ميان برداشـ دار  بلكه بايد يك مرجع صـ

ييد و ســپس فرد يا أ اســت، مجرم بودن وي را ت پذيرفته  شــرع و   عقل كه صــلاحيت آن از نظر  

  .  به مرحله اجرا درآورند آن حكم را افرادي واجد شرايط،  
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  .   غلامحسین باقر مهیاری و رضا گرمابدری. تهران: دانشگاه امام حسین 
 .تهران:دانشگاه امام صادق. نقد و بررسی ترور در قرآن کریم   ). ۱۳۸۹. فیضی الهی، روح الله.( ۱۳
 . قم: دفتر تبلیغات. فروغ ابدیت ). ۱۳۶۶.سبحانی، جعفر.( ۱۴
 قم: انتشارات مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.   . الالهیات ). ۱۴۱۲.ـــــــــــــــــ .( ۱۵
. چاپ چهارم. تهران: دار الکتب  تهذیب الاحکام ).  ۱۴۰۷حسـن.(  بن  .شـیخ طوسـی، محمّد ۱۶

  الإسلامیه.   
 ،  ۵۹، شماره  سیاسی»  علوم  و  حقوق  دانشکده  «مجله  تروریسم.  و  اسلام  ). ۱۳۸۲شیرودی، مرتضی.(   - 

ــن.( ۱۸ ــل بن حسـ ان ).  ۱۳۵۰.طبرســـی، ابوعلی فضـ د مفتح.  مجمع البیـ . ترجمـه و نگـارش محمـّ
 تهران: فراهانی.   

 . بیروت: دار التراث.   تاریخ الطبری ).  ۱۳۸۷.طبری، محمّد بن جریر.( ۱۹
 .   . بیروت: دارالتراث البیان عن تأویل آی القرآن؛ تفسیرطبری جامع ).  ۱۴۱۲.ـــــــــــــــــــــــــ .(  - ۲۰
 . قم: جامعه مدرسین.  الصحیح من سیره النبی الاعظم ).  ۱۴۰۲. عاملی، مرتضی.( ۲۱
 . بیروت: دار الهادی.  الصحیح من سیره النبی الاعظم ). ۱۴۱۵ـــــــــــــــــ .( . ۲۲
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 . بیروت: دارالکتب العلمیه.   الاصابه فی تمییز الصحابه ).  ۱۴۱۵حجر.( عسقلانی، ابن . ۲۳
 جا]: جامعه بغداد. . [بی الاسلام المفصل فی تاریخ العرب قبل  ). ۱۴۱۳علی، جواد.( . ۲۴
 . تهران: امیرکبیر. فرهنگ فارسی عمید ). ۱۳۶۷عمید، حسن.( . ۲۵
  بیروت: موسسه الرساله.  . معجم قبایل العرب ).  ۱۴۰۸کحاله، عمر رضا.( . ۲۶
معرفی و نقد کتاب « اســـلام و خشـــونت در عصـــر مدرن. ). ۱۳۸۷علی اکبر.(   کمالی اردکانی،   - ۲۷

 . ۴۴مجله علوم سیاسی باقرالعلوم.ش  
 . چاپ دوم. بیروت: مؤسسه وفا. بحار الانوار ).  ۱۴۰۳مجلسی، محمّدباقر.(   - ۲۸
نده. تهران: شـرکت انتشـارات . ترجمۀ ابوالقاسـم پای التنبیه و الاشـراف ). ۱۳۶۵. مسـعودی، علی بن حسـین.( ۲۹

 علمی و فرهنگی.   
 جا]: کتبة الثقافة الدینیه.   . [بی البدء و التاریخ تا).  . مقدسی، مطهر بن طاهر.(بی ۳۰
 . تهران: نشر دانشگاهی.  . ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی المغازی ).  ۱۳۶۹. واقدی، محمّد بن عمر.( ۳۱
  . به تحقیق مارسدن جونس. چاپ سوم. بیروت: مؤسسة الاعلمی.  المغازی ).  ۱۴۰۹. ــــــــــــــــــــــــــ .( ۳۲
ــین. (   - ۳۳ ــیدحس ــناد بین المللی ). ۱۳۹۵هاشــمی، س ــلام و اس . چاپ  تروریســیم از منظر حقوق اس

  . دوم.قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
 


